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  مقدمه

زمينة وابستگي روزافزون افراد به يكديگر، تقسيم كار و رويش وظايفي بـراي   ،خواهي پيشرفت
انديشه پيشرفت، بر اين باورند كه بشر در علوم تجربـي و بـه    قائلان به. دولت را فراهم كرده است

گـري،  اند كه انسان از حيـث دي  اي هم معتقد بوده عده. استلحاظ فن و صنعت در حال پيشرفت 
در حـال پيشـرفت و ارتقـاء     زندگي در طول تاريخ دائماً )1(هاي رفاهي يعني نيازهاي اوليه يا جنبه

بـراي نمونـه    ؛است )2(هاي اجتماعي شق ديگري كه بشر در آن پيشرفت داشته، حوزه آرمان. است
 سـت خـواهي پيوسـته بـالا رفتـه ا     شود كه آستانه آزاديبا بررسي تاريخ تمدن بشري مشاهده مي

خيـرات   و ها كرد موجب گسترش خوبي طور كه وانمود مي البته اين انديشه آن .)51: 1385ملكيان، (
 ؛داننـد  براي مثال دوره مياني دو جنگ جهاني را دورة رسوايي انديشه پيشرفت مـي  ؛دشدر عالم ن

نفـي   ،وقايعاين . گاه ديده نشده بود ها از خود نشان دادند، هيچ چون توحشي كه گروهي از انسان
انديشه پيشرفت و تشكيك جدي در آن را در پي داشت، كه بعـدها تبـديل بـه يكـي از مقومـات      

  .)52: همان(شد ماهوي پساتجدد 

تأكيد كردنـد كـه بـراي حراسـت از     ) اقتصاددان آلماني(در اين اوضاع، افرادي همچون روپكه 
گرا بـودن   و اصل اجتماعي بودن و انساناصل فردگرايي مكنون در بطن اقتصاد بازار، بايد بازار بر د

پرولتـاريزه  «و  »عـوام زدگـي  «آور اقتصـاد بـازار يعنـي     مبتني شود تا بتوان عواقب احتمالي و مرگ

از طريـق  ) هـا  زدگـي و تضـعيف تـوده    يعنـي عـوام  (  اين دو خطـر عمـده   كرد؛ زيرارا مهار  »كردن

  .)60: 1385صمدي، ( كند ار بروز ميها به كارگران فقيرِ بيك شعارپردازي و تبديل اين توده
هـاي   ها براي رفع پارادوكس اصالت فرد و جمع، در عمـل همچنـان دولـت    با وجود اين تلاش
هـا مـدعي    اين دولـت . شمردند ها برمي عيار ملت رفتند و خود را نماينده تمام خيرخواه به پيش مي

به حداكثر رسـاندن رفـاه خـود، در     خواه، به جاي تلاش براي بودند كه اگر افراد حسابگر و بيشينه
1كالاي عمومي«پي حداكثرسازي 

و  »نمايندة تمـام عيـار  «توان آنها را باشند، مي »ديگران«يا رفاه  »

  .)82: 1384ران، ديگو  ميچل سي( ناميد دولت خيرخواه 
شد كه در جهاني با اطلاعات كامل، دولت نگاه يكسـاني بـه تمـامي     در اين چارچوب فرض مي

تـا منـافع    ،گيـرد  يعني هرگز به صورت عمدي رأي شهروند الـف را ناديـده نمـي    ؛دان داردشهرون
به عنـوان ابـزاري بـراي توزيـع     توانست  ميدر نتيجه، برابري حق رأي . شهروند ب را تضمين كند

ايـن نـوع    بـا وجـود   .)15 :همـان (كنـد  يكسـان ميـان شـهروندان، عمـل      طـور  بـه قدرت سياسـي  
 مشهود است كـه غفلـت از پديـدة   . رود اوضاع بدين شكل پيش نمي ،ي واقعها، در دنيا سازي مدل

                                                 
1. Public goods 
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ترين اشـتباهات در تجزيـه و    طلبي، يكي از رايج جايي و مبادله آرا، ناشي از نفع شخصي هشايع جاب
  .)54-55 :همان(است تحليل رفتار انسان 

، بنـاي رفيـع   هـايِ انسـانيِ دولتمـردان    ويژگـي  بـارة هـايي در  به اين ترتيب بـا ايجـاد پرسـش   
ريزي همه جانبة مركزي كه ناشي از دو تصور خيرخواه و همه چيـزدان بـودن دولـت بـود،      برنامه

ريزي داشته باشند يا نـه، بلكـه    برنامه ،نيست كه افرادمسئله اصلي اين (كم رو به انقباض گذاشت   كم
  .)انجام دهد دريزي را باي اين است كه چه كسي و در چه سطحي برنامه

اين نظريه از درون فضايي پديـدار شـد   . نضج گرفت 1اي با نام انتخاب عمومي ن مسير، نظريهدر اي
هـاي   كردند كه در درست به حساب آوردن واقعيت اي فزاينده احساس مي گونه به ،كه اقتصاددانان

هـاي   فرض انسانِ خيرخواه همه چيزدان و عقلايي، كه پايـه  هاي سياسي و پيش سياسي در توصيه
  .)35 :1385گانينگ، ( اند داد، شكست خورده خردي دولت را تشكيل مي اداقتص

  

  مكتب انتخاب عمومي

بسط مباني قـراردادي و قـانونيِ   «براي  1986نوبل اقتصاد در سال  ةجايز ةبرند ،ام بوكانان.جيمز

گـذاران ايـن مكتـب محسـوب      از پايـه  ،گـوردون تـالوك  و  »گيري اقتصادي و سياسي نظرية تصميم

دربـارة لـزوم رابطـه ميـان      - كنـوت ويكسـل  - مقالة اقتصاددان سـوئدي   ةبوكانان با مطالع .شوند مي
. دش ـهـايش   دهندگان و نحوه مصرف بودجه دولت، دچار تحولي شگرف در ديدگاه ترجيحات ماليات

. ترين نوآوري وي، تفكيك دو سطح انتخاب عمومي از يكـديگر و تشـريح هـر يـك از آنهـا بـود       مهم
. شـوند و سـطح دوم، سـطح پسـاقانوني بـود      كه در آن قواعد قانون اساسي انتخاب ميسطح نخست 

و سطح دوم شود  ميدر آن تعيين  »قواعد بازي«اي تشبيه كرد كه  توان به مرحله سطح نخست را مي

دانـان را متوجـه ايـن     او اقتصاددانان و سياسـت . نيز شامل خود بازي كردن در چارچوب قواعد است
نـد و  كنكـاش كن  تـري  طور دقيق بهه به جاي توجه صرف به سطح دوم، سطح نخست را د ككرنكته 

  .)3(كردمنتشر  »قانون اساسي«تخصصي جديدي با نام  ةدر همين راستا مجل

از  »منـابع عمـومي  «راجـع بـه    »هـاي دولـت   انتخاب«هاي گذشته، براي تجزيه و تحليل  در نگرش

بخـش اعظـم متخصصـان اقتصـاد رفـاه و بسـياري از        .شد ابزارهاي تحليل اقتصادي استفاده نمي
ند كه كاركرد اصـلي دولـت، بـه حـداكثر     كرد پردازان مالية عمومي به طور ضمني فرض مي نظريه

مشـخص   ،اول: آورد اي دو مشكل به بـار مـي   استفاده از چنين قاعده. رساندن رفاه اجتماعي است
افقي نيز در مورد نحوة به حـداكثر رسـاندن   گونه تو نبود كه منظور از رفاه اجتماعي چيست و هيچ

روش حداكثرسـازي   بر سـر و  كرد حتي اگر بتوان رفاه اجتماعي را تعريف ،دوم. آن وجود نداشت

                                                 
1. Public Choice Theory 
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نظـام حكـومتي، بـراي بـه      ةكه افراد اداره كننـد  كرد، به چه دليل بايد باور توافق حاصل كردآن 
 .)12 :1384، چل سيمي( حداكثر رساندن رفاه اجتماعي انگيزه كافي دارند

براي رهايي از اين اشكالات، پيشگامان اقتصاد بخش عمومي جديـد، در يـك هـدف مشـترك     
نـد كـه در توضـيح عملكـرد     كردتحليـل   يچـارچوب  درآنها اقتصاد بخش عمومي را . ندشدسهيم 

بـه ايـن منظـور طبيعـي اسـت كـه بـه سـاختار         . رسيد آميز به نظر مي موفقيت ،اقتصاد خصوصي
آن صـورت   چارچوبهاي مربوط به ماليات و مخارج عمومي در  كه انتخاب(يري سياسي گ تصميم

هـاي   ييها و نارسا كار رفته، براي برشمردن نقيصه ههاي ب همچنين تكنيك. )4(توجه شود) گيرد مي
اقـدام دولـت تنهـا هنگـامي     . كار برده شد هبخش عمومي نيز ب يبازار، در مورد دولت و تمام اجزا

حـل دخالـت    حل بازار واقعاً زيان بيشـتري از راه  د كه ثابت شود، يا واضح باشد كه راهش توصيه مي
تمـدن  ( تـر بـوده اسـت    دولت دارد، در غير اين صورت داروي توصيه شده از خود بيماري خطرناك

   .)125: 1389، جهرمي
الگويي  دكه قبل از توصية سياست اقتصادي به دولت، باي معتقد استبه همين خاطر، بوكانان 

كـه در   توجه كردساختاري به ريزي كرده و  ، طرحاستبا واقعيت مطابق از دولت و سياست را كه 
: گويد يك سخنراني در لندن ميدر وي  باره در همين .شود داخل آن تصميمات سياسي اتخاذ مي

دربـارة   هـا  ي خود مرتبـاً بـه دولـت   يهمصدا با همكاران آمريكا كنيزاقتصاددانان شما و مخصوصاً «

سياست اقتصادي نظر مشورتي دادند، درست مثـل اينكـه سـر و كارشـان بـا مسـتبدي صـالح و        
حـال آنكـه   . هـاي آنهاسـت تـا فـوراً بـدان عمـل كنـد        خيرخواه است كه منتظر دريافت مشـورت 

هاي اين قرن يك حقيقـت سـاده را نفهميدنـد كـه مسـتبدهاي       سال بيشتراقتصاددانان در طول 
هاي دولتي از يـك سـاختار نهـادي بسـيار پيچيـده       متر وجود دارند و سياستصالح و خيرخواه ك

پـر   ،هاي آن را مردان و زنان معمولي كه با ديگران تفاوت چنـداني ندارنـد   آيد كه پست بيرون مي
  . اند كرده

پـردازان علـم سياسـت     نظريه .تر بودند لوح سازان علوم سياسي حتي از اقتصاددانان نيز ساده نظريه
ره از نگراني و تلاش سياستمداران براي انتخاب مجدد خـود، آگـاه بـوده و معمـولاً بـه طـور       هموا

كننـد مطـابق ميـل اكثريـت      كه سياستمداران با همين انگيـزه سـعي مـي    اند كردهتلويحي فرض 
توانـد آنچـه را كـه عمـلاً در جريـان       اما اين مـدل نمـي   ؛كنندگان در انتخابات رفتار كنند شركت
 بـراي عـزم راسـخ و پافشـاري دولـت     . شرح دهد ،دهد گذاري روي مي ياسي و قانونهاي سفرايند

بـرداري از   طلبي شخصي سياستمداران در بهره ارتباط با نفع ها، بي كنترل و محدودتر كردن رسانه
  .)86 :1384، انديگرميچل سي و ( تبليغ خود نيست برايها  رسانه

هاي متعارف اقتصـادي هنگـام تحليـل     ايد تئوريگويد، چرا ب به بيان ديگر انتخاب عمومي مي
بخش خصوصي و بخش عمومي دو منطق تحليلي متفاوت را در پيش گيرد؟ از يك طرف افراد يا 
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اقتصادي را مورد توجه قرار دهند كه بيشتر تحـت تـأثير منـافع خودخواهانـه و شخصـي       نعاملا
بـالاترين  وبيت يا سود خـود را بـه   ، توابع مطل...كننده، صاحب بنگاه و  هستند و به صورت مصرف

هاي خودپسندانة آنهـا را در چـارچوب اقـدام جمعـيِ الهـام گرفتـه از        انگيزه درسانند و باي مي حد
نام دولت را در نظـر بگيرنـد كـه    ه منافع عمومي تصحيح كرد و از سوي ديگر نهادي فوق بشري ب

اي جـز   دارد كـه هـيچ انگيـزه    منعكس كننده نفع و مصلحت جامعه است و كارمنداني در اختيـار 
  !تأمين و اعتلاي منفعت عامه ندارند

انگيـزة اصـلي    »حفظ منـافع عمـومي  «: پندارد كه را نادرست ميفرض  اينبنابراين اين مكتب 

بلكه برعكس بايد فـرض   ،مديران سياسي و اداري، متصديان مشاغل دولتي و رأي دهندگان است
. كننـد  ز بازارِ اقتصاد يا سياست، از يك منطق واحد تبعيت ميها اعم ا  كرد كه افراد در تمام صحنه

اين است كه اگر قدرت تحت اختيارِ يك كارگزارِ سياسي، به منظور توزيـع رانـت،    آن، شاهد مثال
ن كـرد متـأثر   برايافزايش يابد، افراد اميدوار و مطمئن به دريافت رانت، منابع بيشتري در تلاش 

بـه عبـارت    .)249-250: 1987بوكانـان،  ( گذاري خواهند كـرد  ، سرمايه)ودبه نفع خ(تصميم كارگزار 
اقدام  اي كه به لذا نظريه. عموماً در راستاي منافع عمومي نيست ،متوليان دولتي هاي ديگر تصميم

تئوري  ،)5(باشد ناپذير معتقد  اي اجتناب جمعي و دولتي براي تصحيح شكست بازار، به عنوان چاره
بـه عـلاوه آينـده سياسـي و اقتصـادي       .)121: 1389، تمـدن جهرمـي  ( شـود  لقـي مـي  ت اي جانبه يك

ي فشـار و احـزاب   هـا  گـروه دهندگان مسـتقل،   سياستمداران به توان راضي كردن تركيبي از رأي
اي  تا اجراي سياست بهينـه  ،معمولاً به فكر منافع خود هستند ها گروهبستگي دارد كه اين افراد و 

  .)25 :مانه( شود كه توصيه مي
 

  دولت و اقتضائات آن

كـه از اقتضـائات    )109 :1384داونـز،  ( اند دولت را كانون قدرت فائقه در يك قلمرو معين دانسته
 زيـرا  ؛پوشش توزيع كالاهاي عمومي قرار دهـد  زيرعادلانه بودن دولت اين است كه آحاد ملت را 

باشـد، ولـي   سـهيم  اي يك فعاليت، ه كسي مجبور شود در هزينه است كهاي  عدالتيِ گستاخانه بي
  .)89: 1896ويكسل، ( آن فعاليت، منافع او را افزايش ندهد يا حتي كلاً كاهش دهد

نسـبت بـه وجـود     روپكـه . ترديد نظرات متنوعي راجع به نقش دولت و ابعاد آن مطـرح اسـت   بي
 و مـدافع  به شرط آنكه قانونمند و دموكراتيـك انتخـاب و كنتـرل شـود     ؛نظري مثبت دارد ،دولت

تـرين اثـر هنـري بشـري اسـت كـه بايـد         بـزرگ  ،به نظـر او دولـت  . انحصاري گروه خاصي نباشد
وي دولـت  . مشروعيت خود را از ملت بگيرد و هنگام دخالت در اقتصاد، تركيب بازار را بر هم نزند

لت افسار دو«د كه چنگيزخان كنوني يعني كن را نهاد قدرت و بازار را نهاد آزادي دانسته و بيان مي
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و بايـد آن را از  اسـت  چرا كه هيچ وقت از تمركز قدرت، به صورت خوب استفاده نشده  ،»گسيخته

  .)61و  62 :1385صمدي، (كرد هايي مانند دموكراتيزه كردن مهار  راه
، در بحث پيرامون ارتباط بـين دولـت   توريستين وبلنو حتي  كارل ماركسهمچنين هواداران 
مرفه و در واقـع ابـزاري بـراي    / دار را به عنوان ابزاري در اختيار طبقه سرمايهو اقتصاد بازار، دولت 
از سوي ديگر اقتصادداناني همچون كينز، فـرض  . آوردند نوآوران به شمار مي /سركوب طبقه كارگر

دولت خيرخواه را پذيرفته و آن را به عنوان ابزاري براي بهبود و حتي تنظيم بازار، قلمداد كردنـد  
در نظـر   هـا  گـروه يي بـه زيـان سـاير    هـا  گـروه معمولاً دولت را به عنوان ابزاري براي انتفـاع  آنها (

   .)گرفتند نمي
پردازاني بود كه اعتقاد داشت اگر هيچ دولتـي وجـود    نيز از نخستين نظريه) 1651( هابز تامس

ر نداشته باشد، افراد در بدبختي و ترس هميشـگي از مـرگ ددمنشـانه از سـوي سـايرين بـه س ـ      
لذا وظيفة دولت توقف ددمنشي و قتل عـام اسـت و بـراي تعيـين وظـايف دولـت و       . خواهند برد

  . يك قرارداد اجتماعي ضمني را در نظر داشت دحقوق و وظايف شهروندان باي
اي  پردازان انتخاب عمومي، نخستين يا تنها كساني نبودند كه تلقي قراردادگونـه  بنابراين نظريه

در شـده  قرارداد استفاده  ةايد باهابز در مورد قرارداد اجتماعي،  ةالبته ايد. اند از قواي دولت داشته
عمال پادشـاهان و شورشـيان   امند به داوري كردن  هابز علاقه  .كاملاً متفاوت است انتخاب عمومي

او نگران درك اين نبود كه چرا در يك . خواست تعيين كند آيا پادشاه خوب است يا بد او مي. بود
  .دموكراسي، مردم خواهان قانون اساسي معين هستند نظام

كـرد كـه مـردم عـادي حقـوق طبيعـي زنـدگي، آزادي و         نيز استدلال مي) 1690( جان لاك
اگر پادشاه يا كـارگزار  . ند و وظيفه اخلاقي دولت تضمين و حفاظت از اين حقوق استدارمالكيت 

بـه  . اجتماعي نقـض شـده باشـد    رداددولتي اين حقوق را نقض كند، درست مثل اين است كه قرا
  ايـده . يابند كه همانـا شـورش بـر ضـد دولـت اسـت       اين ترتيب مردم حق طبيعي ديگري نيز مي

. عمال دولت و مردم بـود اابزاري براي قضاوت در مورد  ،هابز  قرارداد اجتماعي جان لاك نيز مانند
آزادي،  دباي ـ كـرد كـه    رفـي مـي  مع »اراده عمومي«دولت را نشانه و تجلي ) 1762( روسوهمچنين 

  . كند برابري و عدالت را تضمين 
ي در فراينـد را  تفسير شود، بايـد آن  1فردي  هاي ارزشي فرا اكنون اگر سياست بدون معرفي نرُم

هـاي متفـاوت، تـأمين منـافع خـود را در       نظر گرفت كه افراد از طريق آن و با داشتن علايق و ارزش
البتـه  . )10: همـان ( كنند و مدل نهايي سياست، قراردادي خواهـد بـود   دنبال مي 2قالب تلاش گروهي

در اين مكتب به جـاي بحـث دربـاره    . برد انتخاب عمومي، ايده قرارداد را به روش متفاوتي به كار مي
                                                 
1. Supra- individual 

2. Cooperative effort 
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شـود كـه اهـداف آنهـا      اي همگاني، روي اهداف مردم عادي تمركز و فرض مي حقوق طبيعي يا اراده
ثـروت،   .2يابـد   امنيت، كه در تقاضاي مردم براي دفاع ملي نمود مـي  .1: است دربرگيرنده اين موارد

كالاهـاي عمـومي، از    .3گـردد   كه در تقاضا براي حقوق مالكيت خصوصي و اقتصاد بازار نمايان مـي 
هاي بازار كه انتخاب عمومي، دموكراسي و قـانون اساسـي را بـه عنـوان ابـزار       جمله تصحيح شكست

بدين منظور به بررسي خصوصـيات متعـدد قـوانين    . گيرد اين اهداف در نظر مي مكمل براي نيل به
 :1385گانينـگ،  ( پردازد تا تعيين كند كه اين ابزارها مناسب هستند يـا نـه   ها مي اساسي و دموكراسي

113-112(.   
هـاي   به تعداد اقتصـاددانان پژوهشـگر در سياسـت    1930 ةبا اين وجود بعد از ركود بزرگ ده

گونـه كـه    همان »اقتصاد را هدايت كند«آنها تأكيد داشتند كه دولت بايد . كلان افزوده شد اقتصاد

شكست بازار  ةدر اين چارچوب دولت معمولاً به بهان .)34 :همان( كند اش را هدايت مي ناخدا كشتي
اما چه بسا هنگامي كه بـراي اصـلاح شكسـت بـازار،      ؛پردازد به تدارك برخي كالاها و خدمات مي

افزون بر اين، مـوارد زيـادي وجـود دارد    . كند، خود نيز دچار شكست شود هايي اتخاذ مي سياست
كه تصحيح شكست بازار، تنها در صلاحيت يك دولت واقعاً مردمسالار اسـت وگرنـه هـيچ دليلـي     

هـاي   وجود ندارد كه اعتقاد داشت، در همه موارد شكست بـازار نتـايج حاصـل از اقـدامات دولـت     
بنابراين هدف انتخـاب عمـومي، اشـاعه     .)13 :همـان ( تيك، بهتر از نتايج كاركرد بازار باشندغيردموكرا

اسـت كـه در عمـل دو ويژگـي اساسـي، نماينـدگي و        محافظي در برابر جباريـت  دموكراسي به عنوان
هنـد  خوا را دارد و به عنوان ابزاري براي نيل به اهدافي است كه اغلب مردم مـي  )39 :همان( حكومت قانون

  .)37 :همان( از طريق دولت به آنها دست يابند
) به معنـاي اقتصـادي  ( خورد، بنابراين غيرعقلايي البته زندگي در جهاني با اطلاعات ناقص رقم مي

بـه ايـن   . گـرد نشهروندان خود را به ديدة احتـرام يكسـان ب   ،خواهد بود كه يك دولت مردمسالار
 :1384داونـز،  ( دكن گيري مي حزب حاكم را مستعد رشوه ،)6(ترتيب وجود اطلاعات نامتقارن و ناقص

با اين وجود در نگـاه  . استي و تضاد رفتار دولت با عدالت ياكارنابر  گواهياين خود  كه )120-118
هـاي اخـذ ماليـات يـا اعطـاي       با توسل به سياست 1مدهاي خارجياجريان ارتدوكس اقتصادي پي

ان اطلاعات در بازار با عرضـة اطلاعـات از سـوي دولـت     شوند، فقد ، قابل تصحيح معرفي مييارانه
كلي كالاهاي عمومي كه در بازار قابل توليد و عرضه نباشـند، توسـط    طور بهيعني  شود؛ ميترميم 

كه دولـت يـك نهـاد همـه      استشوند كه به طور ضمني گوياي اين تلقي  مي تهيهمقامات دولتي 
آل و كارآمـد   بنـابراين نتيجـة ايـده    است؛ 2هزينهبدون  اش نظر و اقدامات تصحيحي چيزدان و بي

ها نه با مشاركت داوطلبانـه بلكـه بـا     اما در واقع دولت .)112 :1389، جهرمي تمدن( قابل تأمين است

                                                 
1. Externalities 

2. Lump sum 
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شود، شايد  گرفته نمي »اجبار«البته بعضاً ايرادي به اين . دهند ادامة حيات مي ،اخذ اجباري ماليات

توان در بازار تهيـه يـا از طريـق مشـاركت      د كالاهاي عمومي را نميدانن به اين دليل كه مردم مي
شايد هم عدم اعتراض به خاطر تجمع زور  .)253 :1384اولسـون،  ( كردداوطلبانه، آنها را تأمين مالي 

  .گيرنده باشد در دستگاه ماليات
سـي  سيا فراينـد اكنون اگر اين واقعيت در نظرگرفته شود كه رويـدادهاي جمعـي، نتيجـة يـك     

. پيچيده است كه بازيگران زيادي در آن نقش دارند، ديگر لزومي به اقناع دولتمـردان نخواهنـد بـود   
بهتـرين  «هـاي هنجـاري در قالـب     به همين خاطر در تدوين مالية عمومي جديد كمتر شاهد توصيه

بيني  يشمختلف پ هاي خواهيم بود و بيشتر سعي خواهد شد تا نتايج و پيامد تصميم »برنامه مالياتي

طرف كه فقط از دستورهاي مقام بالاتر اطاعـت كـرده و خـودش هـيچ      بنابراين مدير دولتي بي. شود
  .)7(استاش پيشبرد مصالح عمومي است، يك افسانه  انتخاب سياسي نداشته و تنها انگيزه

  

  اتفاق آراء، قرارداد اجتماعي و قانون اساسي

گانينگ، ( واند موارد شكست بازار را اصلاح كندت باور عامه اين است كه حكومت دموكراتيك مي

بـه ايـن بسـتگي     گيـري  رأيدهد كه نتيجه هر تصميم جمعي و  اما مطالعات نشان مي ؛)21 :1385
اين نيز به نوبة خود بستگي به ترتيب زماني مطرح شـدن  . گيري در كجا متوقف شود دارد كه رأي

مـثلاً  (اگـر يكـي از اعضـا    . خواهد داشت ريگي تصميماقلام دستور جلسه و مقررات داخلي هئيت 
گيري را طوري بچيند كه پيشنهاد او درست قبل از پايان جلسه و  بتواند ترتيب زماني رأي) رئيس

 تمدن( دشگيري به رأي گذاشته شود، غالباً برنده بازي استراتژيك خواهد  به عنوان آخرين تصميم

وافي به مقصود نبـوده و ايـن   اً دموكراسي نيز لزوماين مصداقي است بر اينكه  .)110 :1389، جهرمي
  .اتفاق ممكن است در مجلس مؤسسان قانون اساسي نيز رخ دهد

 2با حضور تمام اعضـاي فضـاي سياسـي    ،1گيري دموكراتيك هاي تصميم در ضمن معرفي رويه
ر نظـر  بـا د ) براي تعيين مـوارد نقـض قـانون   ( هاي جمعي دارند  كه بالقوه وزن برابري در انتخاب

در نظر گرفتن مبناي اكثريـت بـراي تعيـين    . گرفتن مفهوم قانون، امري شبه متناقض خواهد بود
به اين مفهـوم اسـت كـه قـانون بـه طـور        ،اينكه آيا يك فرد يا يك گروه، قانون را زير پا گذاشته

حكومـت  ايجـاد  منجـر بـه    3چنين قواعد و ترتيبـات نهـادي  . تواند وجود داشته باشد مستقل نمي
  .)4: 1388 ،بوكانان( خواهد شد 4ظالمانه توسط اكثريت

                                                 
1. democratic Decision Procedures 

2. Polity 

3. Institutional Arrangement 

4. Plurality or Majority  
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 كند در اصل از مثال سادة مبادلـة  اي كه تغييرات در ساختار و قواعد را بيان مي مبادلة پيچيده
و قوانين، كـه بـراي تمـام اعضـاي      1بدين ترتيب، تغيير در قواعد. برد دو كالا متفاوت نيست -برد

. استارزش تلقي شود كه مستلزم توافق همه اعضا  يعنوان ارتقاتواند به  سياسي كاربرد دارد، مي
گذاري براي تغيير قواعد كه همراه با اتفاق آرا نباشد بايد بـه عنـوان معيـار     بنابراين هرگونه قانون

  .)6: همان( است 3گرايانه ذكر شود كه در اصل يا لااقل در حالت كلي غير فرد 2غير قراردادي
هـاي عمـومي اسـت كـه      ي غيربازاري، حصول توافق عمومي دربارة پروژهگير راه حل ديگر تصميم

بـديهي اسـت در صـورت    . بودند قدتعمن آبه  تالوكو  بوكانان، ويكسلبرخي از اقتصاددانان مثل 
به همـين خـاطر ويكسـل هـوادار      .دستيابي به اين توافق، نوعي نتيجة پارتويي حاصل خواهد شد

ه بردن همة مردم از اقدام عمـومي دولـت را بـه قاعـدة اتفـاق آرا      جدي قاعدة اتفاق آرا بود و فايد
هـر دو  (انجاميـد   مبادله در بازار به اتفاق آرا مـي  فرايندطور كه  به نظر او همان. ستندا مربوط مي

چون منجر به پديد آمـدن هـيچ مخـالف يـا اقليتـي       ؛شوند طرف مبادله راضي از مبادله خارج مي
بـه قـول   (نيز به منزلة يك مبادله ) عرضه و تقاضاي كالاي عمومي(اسي سي فرايند، بايد )دشو نمي

 در نظـر گرفتـه شـود   ) 7از طريـق فهـم منـافع متقابـل     6بـه نظـم   5رسيدن از تضاد فرايند 4كامنز
به بيان ديگر اتفـاق آرا تنهـا   . و بنابراين مورد توافق و رضايت همگان باشد )602: 2000ويليامسون، (

هاي مالياتي كه بـه لحـاظ معيـار پـارتو      تواند مقادير كالاهاي عمومي و سهم اي است كه مي قاعده
  .بهينه و مرجح باشند را به درستي حاصل نمايد

، بـا  فرايندگيرد، بهبود هنجاري در  پس اگر كارايي به عنوان معيار مطلوب مورد قبول قرار مي
ه گرفت كه توصيف ويكسل از توان نتيج لذا مي. شود حركت به سوي شرط اتفاق آراء سنجيده مي

انطباق اين دو هنجار را در متن مبادلة داوطلبانـه   »كارايي«به جاي  »عدالت«پيشنهادش بر حسب 

  .)15: 1386، بوكانان( نشان دهد
 اي بر قاعدة اتفاق آراء مترتب نبود، قاعـدة مزبـور آشـكارا عنـوان     در عالم واقع اگر هيچ هزينه

ر به اينكه نيل به اتفاق آرا متضمن هزينة زيادي است، به ناچار بايد ولي نظ ؛قاعدة بهينه را داشت
ولي اگر قرار باشـد توافـق نظـر را بـراي اخـذ تصـميم جمعـي لازم         ؛قاعدة اتفاق آرا را ترك گفت

گيريِ معتبـر لازم اسـت و    شود كه چه درصدي از افراد براي تصميم ال مطرح ميؤندانست، اين س
بـه طـور طبيعـي انتظـار      .)117-118: 1389، جهرمـي  تمدن( دنتعيين شو چگونه و با چه روشي بايد

                                                 
1. Constitution 

2. Non- Contractarian 

3. Non-Individualistic 

4. Commons,1932, P.4. 

5. Conflict 

6. Order 

7. Realize mutual gains 
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گيري در اموري كه بتواند منجر بـه زيـان و خسـارت زيـادي، بـراي آنهـا كـه رأي         رود تصميم مي
 تـري باشـد   هـاي سـنگين   مستلزم اكثريـت ) نظير امور مربوط به حق مالكيت(مخالف دارند، شود 

شـود اعضـاي جامعـه، قـانون      پيشـنهاد مـي   »هـاي خـارجي   ينههز«مثلاً براي كاهش  ؛)119: همان(

ملـزم  ) درصـد  67مـثلاً  (تـر از نصـف    اي بنويسند كه تصويب قوانين را به اكثريـت بـزرگ   اساسي
  .)8(دكن

بررسـي   گونـه  گيـري جمعـي را ايـن    تصميم فرايندمشاركت در يك ) 1962(بوكانان و تالوك 
تـرين و   خواهيـد بـا معلومـات    اعضـاي جامعـه، مـي   از يك طرف مثلاً شما همچون ديگر  :كنند مي

از . درستكارترين سياستمداران را انتخاب كنيد، چون مايل هستيد آنها تصميماتي درست بگيرنـد 
هايشان بـاب ميـل شـما باشـد، حتـي اگـر آن        خواهيد كه داوري طرف ديگر سياستمداراني را مي
شما را به زيان ديگـران منتفـع خواهـد     ،تهر يك از اين اقداما. داوري به زيان ديگران تمام شود

جمعـي در صـورت گنجانـده شـدن      گيـري  تصميم »هاي خارجي هزينه«اين نوع خسارات، يا . كرد

در صـورت فقـدان قواعـد    در قانون اساسي، كمتر ظـاهر خواهنـد شـد و     جانبه همهقواعد محكم و 
، ممكـن اسـت مجمـوع    يكجـا در مورد كليه اعضاي جامعه بـه صـورت    گيري تصميمهنگام مسلم، 
  .هاي ايجاد شده بر منافع حاصل از كالاهاي عمومي بچربد هزينه

اين واقعيـت   هاين مفهوم كه ممكن است تصميمات جمعي برخلاف منافع افراد اتخاذ گردند، ب
بخشـي از اسـتقلالش را از دسـت     دگيري جمعي، هر فرد باي ـ كند كه در تصميم اشاره مي  بنيادي
لذا هر فرد چون تصميم جمعي بـرخلاف منـافعش   . اردي كه اجماع وجود داردجز در موه بدهد، ب

در اين راسـتا بـه مـوازات     .)130-131 :1385گانينـگ،  ( است، بايد مقداري نااطميناني را تحمل كند
تواند متضمن كـارايي باشـد، فضـا     اي جز اتفاق آرا نمي هيچ قاعدهاينكه  دربارهارائه نظريه ويكسل 

انتخـاب از ميـان    فراينـد مبتنـي بـر تجزيـه و تحليـل      »اقتصاد قانون اساسي«رية براي تكوين نظ

بوكانـان،  ( شـود  هـاي اجتمـاعي فـراهم مـي     آل براي دستيابي به توافق مجموعه نهادهاي كمتر ايده

1384 :196(.  
اعضاي جامعه معمولاً تمايل دارند كه توافق در مـورد روش گـزينش سياسـتمداران را بـه دو     

تواننـد از   انون اساسي بگنجانند، نخسـت اينكـه بـا گنجانـدن آن در قـانون، اعضـا مـي       دليل در ق
 ؛)شـوند  همواره كساني هستند كه از تغيير قواعد انتخابات منتفع (تغييرات پرهزينه اجتناب كنند 

توان انتظار داشت كه منابع زيادي در تـلاش بـراي    جز در مورد قواعدي كه نسبتاً پايدارند، ميه ب
دوم اينكـه اعضـاي جامعـه تـرجيح     . ن يك مزيت موقتي براي كانديداي مرجح، تلـف گـردد  تأمي
 ؛ زيـرا هاي قانوني مربوط به انتخابات را به خود سياستمداران محول نكننـد  گيري دهند تصميم مي
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تواننـد قواعـد را بـه نفـع      گذاران منتخب به راحتي مي اگر قواعد انتخاباتي مشخص نباشند، قانون
  .افتد العين آينده و موفقيت مردمسالاري به مخاطره مي يأيير دهند و در نتيجه به رخويش تغ

  

  شده ارائههاي  انتقاداتي به مكتب انتخاب عمومي و پاسخ

چه از لحاظ تطـابق بـا واقعيـت و چـه از      -به تئوري انتخاب عمومي، يانتقادات نسبتاً شديد 
خواهـد   اين مكتب چگونه مي كند ميمعلوم  ان آنبيوارد شده كه  -لحاظ تطابق با موازين اخلاقي

هـاي   بينـي  مقايسـه پـيش   .2تصوير اين مكتب از انسـان سياسـي    .1 :ايرادات وارده را پاسخ دهد
انتقاد از جنبه اخلاقي و لطمه آن بـه انگيـزة منـافع عمـومي      .3 تئوري انتخاب عمومي با واقعيت

هايي كه  بيني ق آن در علوم اجتماعي به پيشدر فيزيك كوانتوم، كه مصدا هاينرنبرگ طبق اصل(
   .)گردد شوند، تعبير مي خود باعث تحقق خود مي

اقتصـاد  «نشيني كرده و تنهـا در سـنگر    ن به مكتب انتخاب عمومي در سه مورد بالا عقبقائلا

  بنـابراين مناسـب   .)138-139 :1389، جهرمـي  تمـدن ( به مقاومت پرداختنـد  »سياسي قوانين اساسي

گيـري دربـارة    اصـلاحات نهـادي و تصـميم    بـراي انتخاب عمومي  ةاميدهايي كه مطالع وياست ر
اگـر انتخـاب    گرنـه دهد، تكيه كرد كه از لحاظ اخلاقي نيز قابل توجيه اسـت و   قوانين اساسي مي

هاي اخلاقـي   هاي سياسي تفسير شود، نگراني بيني رفتار در نقش عمومي به عنوان يك مدل پيش
هـاي انتخـاب    برعكس بايد تفسير چنين باشـد كـه منظـور از همـة تحليـل     . تخواهد داش وجود

تأمين ايـن هـدف مسـتلزم    . سياسي است فرايندعمومي، اصلاح نهادي و بهبود در قواعد عملكرد 
در داخل قواعد موجـود، و بررسـي و   هاي عملياتي بازيگران موجود  دوري از تمركز و تحليل انتخاب

  .)141: همان( استهاي ديگر  د اساسي و مقايسه با مجموعهتحليل عملكرد مجموعه قواع
و غلـو در   )133: 1390سـن،  ( با اين وجود بايد توجه داشت كـه نگـرش نهـادگرايي اسـتعلايي    

سـن، انتقـاد    نقطه ضعف اين ادبيات است، كه علاوه بر نقد آمارتيا ،كليدي بودن اصلاحات نهادي
ويليامسـون بـا   . را نيز به همراه داشت ،2010صاد در سال نوبل اقت ةجايز ةبرند ،اوليور ويليامسون

دهـد كـه سـطح دوم از چهـار سـطح تحليـل        نشـان مـي   )9(تبيين چهار سطح تحليـل اجتمـاعي  
، متـأثر  اسـت ) حكومتي، قضايي و ديوان سالاري(اجتماعي، كه شامل قواعد رسمي و قوانين بازي 

هـاي طراحـي شـده و     هرچند كه فرصـت  ي تكاملي بوده،فراينداز نهادهاي غيررسمي و محصول 
-613: 2000ويليامسـون،  ( گيري اين ساختارها دخيـل هسـتند   ارادي نيز به طور استثنايي در شكل

595(.  
به هر حال در دنياي امروز تقريباً هر دموكراسي ملي، يك قانون اساسي نوشته شـده دارد كـه   

و نيز مجازات عدم اجراي وظايفشان  و شده ترين كارگزاران دولتي برگزيده مهمآن  قواعد براساس
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 معناي حمايت از برپا داشـتن  همچنين قانون اساسي دموكراتيك به. شود ميمشخص  درست آنها
: 1385 ،گانينـگ ( شـوند  انحصار زور و نيز كنترل كارگزاراني است كه براي اداره آن به كار گرفته مي

در . دن بـه شـهروندان محـدود شـود    تا به موجب آن قدرت نيروهاي مسلح بـراي صـدمه ز   ،)107
توانند براي مشـخص   قوانين عادي مي. توان با قوانين عادي مقايسه كرد ضمن قانون اساسي را مي

در حـالي كـه    ؛وظايف و مواردي از اين دست به كار رفته و به سادگي عوض شـوند  و كردن قواعد
ها و فراينـد پـس اصـلاح    .)104: همـان ( تـر اسـت   تغيير يا اصلاح قانون اساسي بـه مراتـب مشـكل   

هدف اصلاحي  »خود سياست«به جاي  »گيري سياست شكل« يعني دارند؛اصلاحات نهادي اولويت 

  .)10(دشو تر قلمداد مي مهم
بـراي مثـال    ؛گيـري توجـه شـده اسـت     با اين وجود تاكنون بيشتر به سطح عملياتي تصـميم 

قدار بودجه نظامي، مخارج بهداشـتي،  تواند م شود مي ي كه در سطح عملياتي گرفته ميهاي تصميم
هاي مالياتي و يا چگونگي آمايش فضاي سبز باشد كه در اين مـوارد، مسـئله عبـارت از     سطح نرخ

، جهرمـي  تمـدن ( اسـت مجموعـة قواعـد موجـود     چارچوبانتخاب بين شقوق گوناگون عمليات در 

اول بايـد   ،)نظريـه بـازي   هاي مطرح در حتي ساير بازي(براي مثال در بازي شطرنج  ؛)134: 1389
بنـابراين  . نظـر هسـتند   چون قبل از شروع، افراد بـي . قواعدي مدون شود و سپس بازي آغاز شود

و سپس انتخاب و اجراي ) مرحله قانون اساسي(، اول انتخاب قواعد اند ها در دو مرحله مطرح بازي
  .)مرحله عملياتي(ها  سياست

دولتمـردان عليـه مصـالح ملـي قـدمي       ويـژه  بـه افراد و اكنون بايد قوانيني مدون شود كه اگر 
اين مطلب كه در قالب فهم از مسـئله عقلانيـت مطـرح    . اين اقدام به ضرر خود آنان باشد ،بردارند

نهادهـاي  خواهيـد   مـي كـه وقتـي   اسـت  مبتني بر پيام اقتصاد سياسي كلاسـيك   ،)همان( شود مي
هـا را   اين اسـت كـه انسـان    ،متودولوژيك از نظر اهرترين  جامعه را بسازيد يا ارزيابي كنيد مناسب

يعني نهادها را طوري بسازيد يا طوري اصـلاح كنيـد كـه حتـي      ؛طلب فرض كنيد خودخواه و نفع
را  يند، نتيجه رفتارشان نفع عموميجو آن نهادها مي چارچوبنفع شخصي خود را در  ،وقتي افراد

در نتيجـه، بـازنگري در قـانون اساسـي      .)140: 1389، جهرمـي  تمـدن ( هم بـه همـراه داشـته باشـد    
پيشـنهادهايي  لـذا   ؛شود كه دربردارنده الزاماتي همچون بودجه متوازن باشـد  اي توصيه مي گونه به

همچون جايگزين كردن ماليات بر درآمد با ماليات يكنواخت، دادن حق وتوي بخشي از لايحه يـا  
دربـارة دورة تصـدي     ن محـدوديت جمهـور يـا شـوراي قـانون اساسـي و تعيـي       مصوبه بـه رئـيس  

هـاي طـولاني تصـدي     همچنـين دوره  .)157: 1385گانينگ، ( شود مطرح مي ،سياستمداران منتخب
ي فشار اتخـاذ كننـد   ها گروهي به نفع يك حزب يا هاي هاي قضاء، اين احتمال را كه تصميم كرسي

اند، همزمان بايد  ي پيچيدههاي هاي مالي كه مبادلهفرايندهمچنين  .)139: همان( كاهش خواهد داد
چون آنهـا كـه در نهايـت هزينـة توليـد كالاهـاي        ؛سر و كار داشته باشند ،با هر دو سوي حساب
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البتـه در  . شـوند  مي مند هرههايي نيستند كه از منافع نهايي آن ب پردازند، لزوماً همان عمومي را مي
بوكانـان،  ( ازمدت بسـيار زيـاد اسـت   در در ويژه بههاي دموكراتيك فصل مشترك اين دو گروه،  نظام

و  اسـت كنندگان  چرا كه هنگام تدوين قانون اساسي، دوره بلندمدت مدنظر مشاركت ؛)210: 1384
منـدان   كنندگان مالي كالاي عمومي و بهـره  ميان تأمين ،مدت هاي كوتاه طبيعي عدم تطابق طور به

  .شود از آن، برطرف مي
. دارد) نرمــاتيو( و دســتوري) پــازيتيو( هــاي تحققــي اقتصــاد سياســي قــوانين اساســي جنبــه

 ههاي تحققي به تحليل قواعد و نهادها و مقايسه عملكرد شقوق اين قواعد با يكديگر و درج ـ جنبه
پـردازد كـه    گونه قواعد و نهادهايي مي هاي دستوري به توصية آن و جنبه استكارايي آنها مربوط 

بخـش   رضـايت دربارة قضاوت لازم است . دنكن اي عادلانه و كارآمد كمك مي گيري جامعه به شكل
اكنـون ايـن   . بودن يا عادلانه بودن قواعد و نهادها به عهدة اتفاق آراي افراد جامعه گذاشـته شـود  

تواننـد بـه اتفـاق آراء دربـاره يـك       هاي گوناگون چگونه مي آيد كه افراد با سليقه مشكل پيش مي
اسـتدلال    تـوان از قراردادگرايـي و روش   ة اساسي تصميم بگيرند؟ براي حل اين مشكل، مـي قاعد
عدالت به اتفاق نظر  كه عقيده دارد حتماً افراد جامعه بايد در مورد معيارهاي كرداستفاده  )11(رالز

  . برسند وگرنه معيارهايي موجه نخواهند بود
  

  خبري رالز اقتباس بوكانان از حجاب بي

در ايـن  . شـوند  كـه وضـعي فرضـي اسـت گـزينش مـي       »موقعيت اوليه«عدالت رالز در  اصول 

گيـري دربـارة    موقعيت، همگان اطلاعات يكساني دربارة خود و جامعه دارند و بـا مسـئله تصـميم   
ولي به ماهيـت منـافع و هويـت     ؛انگيزة آنان تأمين منافع خود است. ندا اصول رفتار عادلانه مواجه

 هـاي  هـا و ضـعف   كس از سهم خود از قـوت   و هيچ )118: 1378بشيريه، ( ل بودهخود جاهاجتماعي 
حجـابي از   اصـول عـدالتي كـه در پشـت    . طبيعي، يعني از هوش و نيرو و مانند آن، مطلع نيست

توانـد اصـول را بـه نحـوي      كـس نمـي   دهد كه هيچ شود اين اطمينان را مي خبري برگزيده مي بي
مانع از دسترسي افراد به اطلاعـاتي اسـت    زيرا ؛اص وي تمام شودطراحي كند تا به نفع شرايط خ

بنابراين اصول عدالت از توافقي منصـفانه در   .)120: همان( كند طرفي را نقض مي كه داشتن آنها بي
به غير (اي عمومي  هدف رالز از طراحي اين مدل فرضي ارائه نظريه. شود وضعي منصفانه منتج مي
   .)12(بوده است) الملل هاي داوطلبانه و در روابط بين از چند استثنا در انجمن

رالـز،  ( هـاي قـرارداد اضـافه شـود     عقلانيت نيز عنصر ديگري است كه بايد به خصوصيات طرف

 شود ايشان به عنـوان اشـخاص عاقـل و دورانـديش فقـط بـا       چرا كه فرض مي )142: 1971-2003
مفهـوم عقلانيـت از نگـاه    . كنند رد، موافقت ميب بهترين شكل از معامله كه اهداف آنها را پيش مي

رالز به معناي مصطلح در تئوري اقتصادي، يعني اتخاذ مؤثرترين ابـزار بـراي رسـيدن بـه اهـداف      
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 .)13(شـود  آميز در آن خودداري مـي  و از وارد نمودن هرگونه عنصر اخلاقي جدال )14: همـان (معين 
امـا   ؛خواهند كنند همه سود خود را مي شركت ميهايي كه در تنظيم اصول عدالت  انسان بنابراين

داند كه نصيب او و ديگري از نعمـت   چون نمي ؛كس در صدد تجاوز و تعدي به ديگري نيست هيچ
در ايـن   حاضربنابراين امر ضروري براي افراد  ؛)149و  118-123، 16-17، 11: همان( و نقمت چيست

هاي مـورد نيـاز بـراي امكـان رسـيدن بـه        ة حداقلانداز بهرا  1موقعيت آن است كه كالاهاي اوليه
  . باشند داشتهتوافق 

رالز در مورد قراردادگرايي نيز جامعه را يك مؤسسه تعاوني براي كسب مزاياي مشترك ميـان  
 .)109: همـان ( داند كه در اين مؤسسه تضاد منافع همدوش با وحـدت منـافع وجـود دارد    اعضا مي

او . آورد به قراردادگرايي روي مي  بخشي به وحدت منافع و سامان بدين ترتيب او براي رفع تضادها
روسو و كانت را تعمـيم داده و بـه    ،با هدف ارائه برداشتي از عدالت، تئوري قرارداد اجتماعي لاك

سطح بالاتري از انتزاع، يعني مقام تبيين اصل عدالت كه معيار حقانيت و درستي ترتيبات نهـادي  
طور كه هر شـخص بايـد تعيـين كنـد كـه چـه        دهد تا همان ارتقا مي ،ستو مناسبات اجتماعي ا

چيزي خير اوست، يك جامعه نيز بايد معلوم كند كه چه چيزي بناست در ميـان آنهـا عادلانـه و    
اي را بـراي همـه تضـمين     به نوعي كه آن توافق، عدالت زمينه، )11: همان( ناعادلانه به حساب آيد

   .)197: 1383رالز، ( كند

هركه در نهادي يـا تحـت تـأثير آن باشـد      ،يك: ند ازا ه اين ترتيب دو اصل عدالت رالز عبارتب
ترين معناي آن دارد، كـه در عـين حـال بـا آزادي مشـابه بـراي        حقي مساوي به آزادي در وسيع

اي و  كننـد سـليقه   ر نهادهـا تعيـين و حفـظ مـي    هايي كه ساختا نابرابري ،دو. همگان سازگار باشد
ه است، مگر آنكه عقلاً بتوان انتظار داشت كه بـه نفـع همگـان باشـد و مناصـب وابسـته       خودسران

 . ها يا مصدر آنها به روي همگان باز باشد بدان

2انصاف« كلمة
، بيشتر به معنـي صـداقت،   است )81: 1958رالز، ( كه عنصر اصلي هر نظرية عدالتي »

اي كه اين مراتـب در   ن است و هر نوع رابطهنارو نزدن، خودداري از تقلب و به قواعد بازي تن داد
بنـابراين عمـل منصـفانه مسـتلزم     . اي مبتني بـر زورگـويي خواهـد بـود     آن ملحوظ نباشد، رابطه

: 1381موحـد،  ( هاسـت  محدوديت قائل شدن براي منافع شخصي و تسليم نشـدن بـه خودخـواهي   

امـا ايـن    ؛همان برابري نيستكه هر چند عدالت  كردبه اين نكته توجه بايد همچنين  .)520-519
شـود   به اين معني كه وضعيتي عادلانه پنداشته مي. دو مفهوم با يكديگر ربط و نسبتي وثيق دارند
هـاي ممكنـي كـه شـايد بـروز       به اين معني تفـاوت  ؛كه از يك موقعيت اوليه برابر آغاز شده باشد

                                                 
1. Primary Goods 

2. Fairness 
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هـاي موجـه و عادلانـه در مقابـل      ريبنابراين مفهوم نـابراب . شود موجه و عادلانه قلمداد مي ،نمايد
  . كند هاي ناموجه و غيرعادلانه بروز مي برابري
  

  پردة عدم اطمينان
برابـري   ،1در حالت تحقق نيافته و ناظر به آينده ويژه انداز قراردادگرا به يكي از اجزاي هر چشم

يـك از   نـد كـدام  دا شـود كـه نمـي    اي در نظر گرفته مي گونه فرد به ،در ديدگاه رالز. است 2سياسي
در نگـرش  . هـاي او مـؤثر اسـت    بر منـافع شخصـي يـا ارزش   ) ها انتخاب(ها  گيري مجموعه تصميم

بوكانان، كارگزاران عقلاني در وراي پرده جهل در مورد ارتقـاي برابـري از طريـق دولـت احتيـاط      
خصـي  هم رفتار اقتصادي و هـم رفتـار سياسـي را بـر محـور نفـع ش       ،زيرا آنها ؛كنند بيشتري مي

   .)230: 1386هازمن،  ( دانند مي
تالوك اگرچـه افـراد از ايـن موضـوع اطـلاع دارنـد ولـي در مـورد          -همچنين در ايدة بوكانان

اطميناني وجـود دارد كـه منفعـت خاصـي را      اثرگذاري قواعد روي وضعيت افراد مختلف، چنان نا
ردادي يعنـي دولـت و قـدرت    قرا فراينددر چنين وضعي، . توان به قاعدة مشخصي ارتباط داد نمي

در . سياسي محروم كنـد  فرايندرا از دستيابي بالقوه به  ها گروهتواند بعضي از افراد و  نمي 3گروهي
داند كه خودش در گروه سرخ، سفيد، سبز و يا سـياه قـرار خواهـد     منظر رالز، صاحب قرارداد نمي

در حالت . ابري ندارند موافقت نخواهد كردوزن بر ها گروهاي كه  بنابراين او احتمالاً با قاعده. گرفت
ي فوق بـا  ها گروههاي مؤثر بر  بوكانان ـ تالوك، افراد سرخ، سفيد، سبز و سياه به مجموعه انتخاب 

داننـد كـدام انتخـاب روي گـروه آنهـا اثـر        زيرا آنها از قبل نمي ؛هاي نابرابر رأي نخواهند داد وزن
  .)5: 1388بوكانان، ( بيشتري دارد

. كننـد  هاي خـود وارد مـي   عدالت را هم به تحليل ،پردازان انتخاب عمومي ن ترتيب نظريهبه اي
اي را ترجيح دهد كه فعلاً متضاد منـافع خـود    در اين چارچوب ممكن است يك فرد عقلايي فايده

: 1987 بوكانـان، ( ها، به منافعش خدمت خواهد كرد كند كه در توالي بازي بيني مي ولي پيش ؛اوست

 ،فراينـد مطلـوب پذيرفتـه شـده باشـد، بهبـود دسـتوري در        اربه عنوان معي »كارايي«پس اگر . )5

شود كه خود ويكسـل در توصـيف طـرحش     سنجيده مي »اتفاق آرا«وسيلة حركت به سوي الزام  هب

، تناظر دقيق اين دو معيار را در متن مبادلة داوطلبانه پيشنهاد »كارايي«به جاي  »عدالت«برحسب 

 .)15: همان( كند مي

                                                 
1. Ex ante 

2. political equality 

3. Collective Power 
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خبري و معيار انصاف را بـراي بـه دسـت آوردن اصـول عـدالت كـه از        به علاوه رالز حجاب بي
 برد به كار مي شود اي قبل از انتخاب يك قانون اساسي سياسي نمايان مي توافقي ذهني در مرحله

را مبنـاي  گذاران اقتصاد سياسي قانون اساسي، همين روش تجربة ذهني  اما بنيان ؛)20-21: همان(
 اسـتفاده  »خبـري  حجـاب بـي  «بـه جـاي    »عـدم اطمينـان  «اصطلاح از دهند، منتها  تحليل قرار مي

به اين ترتيب عدم اطمينان فرد دربارة اينكه منفعت شخصي او در كـدام جهـت اسـت،    . كنند مي
جيح بر اساس منافع خودش قواعد، ترتيبـات يـا قـوانين اساسـي را تـر     كند كه  وادار ميشخص عقلايي را 

سـازي اخـتلاف    تسـهيل برطـرف   بـراي پردة عدم اطمينـان   بنابراين. كنند دهد كه منصفانه جلوه مي
براي نمونه پشت حجابي از عـدم   ؛شود بالقوة بين نفع قابل تشخيص و نفع عمومي به كار برده مي

، بـه  كنـد  توافق بر قواعدي كه براي بعضي انتقالات مالي، مورد به مورد مجوز صادر مـي  ،اطمينان
  .)21: همان( پذيرتر است وضوح امكان

نهادي و حقـوق اساسـي بـراي چنـد      چارچوبطولاني و تعيين   معمولاً قوانين اساسي براي مدت
يعنـي در  . براي افـراد وجـود خواهـد داشـت     »عدم اطمينان«لذا عملاً وضع  ؛شوند نسل تدوين مي

بينـي كننـد كـه خودشـان و فرزنـدان و       توانند واقعاً پيش جريان تصويب قانون اساسي، افراد نمي
بنابراين انتخـاب از  . نوادگانشان، در آينده در چه موقعيت و داراي چه منافع خصوصي خواهند بود

ميان قواعد، بر اساس معيار تعميم يافتة انصاف بوده و وقوع توافق نسـبت بـه زمـاني كـه جـدايي      
تـوان فـرض كـرد كـه حصـول       نتيجه مي در. شود تر مي ند، محتملا تر قابل شناسايي منافع، سهل

 ،جهرمـي  تمـدن ( اتفاق آرا براي تدوين قانون اساسي با مانع و مشـكل جـدي مواجـه نخواهـد شـد     

هاي  ها تابع قراردادها و سنت شناختي، انسان هاي جامعه در ضمن بر اساس مدل .)38: 1370-1371
، و ديگـران  سي ميچل( هستند »تهمرنگ شدن با جماع«، دنبال »رسوا نشدن«بوده و براي  اجتماعي

1384 :63-62(.  
  

  نقدهايي به ميزان توفيق حجاب عدم اطمينان در قانون اساسي منصفانه

ابتدا اينكه حتي اگر . كردتوان مطرح  مباحثي چند را مي 1دربارة مشكل طراحي قانون اساسي
 فتـه شـود،  اصل پذير ، به عنوان يك»وسيله قيود قانون اساسي محدود شوده سياست بايد ب«گزارة 

هـا بـه كـالاي     زيـرا تفكيـك فعاليـت    ؛اي از لحاظ اجرايي بسيار مشكل اسـت  تحقق چنين توصيه
با اين حـال   دشوار است؛عمومي و آنهايي كه توسط بازار قابل انجام است، وابسته به زمان و مكان 

بـالقوه وجـود   هاي رويكرد دولت حداقلي، گسترة وسيعي براي فعاليت سياسي  فراسوي محدوديت
دارد كه ممكن است از لحاظ قيدهاي قانون اساسي تعريف شده، قابل قبول يـا غيرقابـل پـذيرش    

                                                 
1. Constitutional Design 
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گذاري در مورد انحصار طبيعي، حمايت از بهداشت و  مثل تنظيم ارزش واحد پول، مقررات(باشند 
شـكل  در چنـين رويكردهـايي قطعـاً م   ...). ها، حـذف فقـر و    سلامت، حمايت از برابري در فرصت

تمايـل دارنـد دولـت از هرگونـه      »سوسيال دمـوكرات «جريانات . دهد طراحي قانون اساسي رخ مي

در اروپـا يـا    »ليبـرال «ي هـا  گـروه امـا در مقابـل،    ؛محدوديت قانون اساسي براي فعاليت آزاد باشد

هـاي   سازي دولت در قالـب قـانون اساسـي دربـارة فعاليـت      مريكا خواستار محدودآدر  »ليبرتارين«

 .)15: 1388 بوكانان،( برشمردة فوق هستند
تنهـا افـراد داراي عقيـده    . هم انتظار عدم توافق در طراحـي قـانون وجـود دارد    با اين حال باز

 هـا  ديـدگاه توانند انتظار همگرايي در  ، مي»علوم اجتماعي«تخيلي در مورد جهانشمولي و موفقيت 

ي در ميـان آنهـايي كـه در چـارچوب يـك      حت. پيرامون دامنه صحيح فعاليت دولت داشته باشند
، )1385( نـورث امـا بـه بيـان     ؛كننـد نيـز اجمـاع وجـود نـدارد      فرض و يك تحليل عمل مي پيش

تواند براي استنتاج معيار قابل قبـول بـراي    گوي سازنده ميو هاي غيررسمي از طريق گفت آموزش
كه مجموعه قواعد چگونـه بايـد    اين است سؤال ؛ اماهاي مبتني بر قانون اساسي ادامه يابد انتخاب

  تنظيم شوند؟ و چه اصولي، راهنماي ساختنِ ترتيبات نهادي مختلف هستند؟
هـاي ذهنـي،    زمينـه  هاي مختلف به خاطر پـيش  همچنين با نظر به مباحث هرمنوتيك، انسان

ت طبيعـي اس ـ . دهنـد  تاريخي، تربيتي و منافع متفاوت، از متون يكسان تفاسير گوناگوني ارائه مي
تـوان قـانون    لذا صرف اينكه تصور شود مـي . شود كه اين ويژگي شامل حال قوانين اساسي نيز مي

اي را تدوين كرد، نشانه توفيق كامل، حل مسـئله و رسـيدن بـه نتيجـه مطلـوب       اساسي منصفانه
، براي حفاظت از خـويش در برابـر    هاي اعضاي جامعه ها و تلاش خواسته با وجودبه علاوه . يستن
گيري جمعي و سوءاستفاده از قدرت، ممكـن اسـت آنـان در ايـن كـار       هاي خارجي تصميم زينهه

فرسـايش يابنـد كـه     ،انـد  هايي كه سعي در ايجادشـان داشـته   ناتوان باشند و به مرور زمان حفاظ
نخسـت، افـرادي كـه وظيفـه اصـلاح       ؛وجود دارد حالتيهاي متعددي براي رخ دادن چنين  روش

دوم، اگـر  . بيني عمل كنند اي غيرقابل پيش گونه ممكن است به ،نها تفويض شدهقانون اساسي به آ
وظيفه تفسير قانون اساسي به گروهي خاص واگذار شود، ممكن است روش تفسير عبارات عـوض  

  . شود
عمل بـا امـا و    ةالخطاب بودن قوانين در عرص فصلارك رمزي معتقد است كه مجي همچنين 

اساساً اهميتي به مطابقت قوانين با قانون  ،دهندگان راي مثال آيا رأيب. اگرهاي جدي مواجه است
دهند؟ همچنين آيا پايبندي به قانون اساسـي، كمكـي بـه موفقيـت سياسـتمداران در       اساسي مي

اين دو مسئله نشانگر آن است كه با فـرض   )157-158: 1384 ،سي و ديگران ميچل( ؟كند انتخابات مي
  .شود انه، مقصود به طور كامل محقق نميطراحي قانون اساسي منصف
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است و به نفع برخي اسـت تـا    »اطلاعات ناقص«يكي از واقعيات جهان حاضر  ،اي ديگر از زاويه

مـثلاً   ؛ننـد كتغييرات مطلوب را به تعويق انداخته يا منصرف  ،به اين ويژگي دامن زده و در نتيجه
ا آنچه نقش قـدرت را در ارتبـاط بـا نـابرابري     ام ؛اي عامل ايجاد نابرابري است قدرت در هر جامعه

از طريق سـاز و كارهـاي   را كند، آن است كه قدرت هم موجد نابرابري است و هم آن  پيچيده مي
طبقـه  (ها در دوران اخير بر خـلاف دوتـايي مـاركس     اما نابرابري ؛كند مي  بخش تثبيت مشروعيت

تواننـد در يـك    معنا كه فرد يا گروهـي مـي  ، به اين ندارنداي  موقعيت تثبيت شده) محكوم/ حاكم
هـاي متعـدد،    رغم وجود نـابرابري  به. موقعيت فرادست و در موقعيتي ديگر فرودست قلمداد شوند

تـري   توان به نابرابري بزرگ براي توضيح اين مسئله مي. رسد عادي به نظر مي  موقعيت يك جامعه
هاي بزرگ اجتماعي در جامعه داشته و  افاي در پنهان كردن شك كننده اشاره كرد كه نقش تعيين

وقتي جامعه با گفتماني رسمي مواجه باشد و امكـان  . برخلاف ساير موارد عملكردي معكوس دارد
هـا عملكـردي ضـعيف     هاي رقيب وجود نداشته باشـد، سـاير نـابرابري    دسترسي سهل به گفتمان

  .)7: 1386كاظمي، ( يابند مي
اي كه ثروت و درآمد هم در آن نـابرابر توزيـع شـده باشـد      در جامعهاساساً نابرابريِ نفوذ سياسي، 

و هرگونـه اقـدام مـؤثر سياسـي مسـتلزم       استناپذير وجود اطلاعات ناقص  پيامد قطعي و اجتناب
بنـابراين كسـاني كـه چنـين منـابعي را در      . استفاده از منابع اقتصادي براي تأمين اطلاعات است

اظ سياسي، وزن بيشتري از اهميت نسبي حق رأي خود را به دسـت  توانند به لح اختيار دارند، مي
موقعيت و نفـوذ اجتمـاعي در جـوامعي     ،وجود اطلاعات ناقص، منجر به توزيع نابرابر درآمد. آورند

   .)121: 1384داونز، ( تواند در قلمرو آن تحقق يابد شود كه فقط توزيع برابر حق رأي مي مي
. بر عدم امكان نگرش منصفانه در تصويب قوانين اساسي قلمداد شـوند د دلايلي نتوان موارد بالا مي

شـود كـه    هزينه تخلف از قانون، با عنايت به موضوع اقتصاد جـرم، فـرض مـي    با وجودضمن آنكه 
شـوند و در واقـع بخشـي از تغييـرات      افراد در صورتي كه بِصرفد، خلاف قـانون نيـز مرتكـب مـي    

لذا قوانين اساسـي امكـان    .)92: 1384، سي و ديگران ميچل( ددهن اجتماعي به همين ترتيب روي مي
  . در جوامع توسعه نيافته دارند ويژه بهدرنورديده شدن را 

گشايش و رفاه نسبي چنـد  به كار بوده و تنها  همچنين اگر بپذيريم كه مردم معمولاً فراموش
تـوان انتظـار    مـي  ،كننـد  ميماهة نزديك انتخابات براي قضاوت دربارة كاركرد دولتمردان، استناد 

كنندگان آن از نظر مردم گم و راه براي  ضمير قانون اساسي و تدوين داشت كه در بلند مدت مافي
  .شود  مخالفان قانون اساسي باز

گذاري و مرحله اجرا وجود دارد حاكي از آن اسـت كـه    اي كه بين قانون به علاوه شكاف و فاصله
ي آفات حضور انسان اقتصادي را در موقعيت انتخاب عمومي برطرف تواند به تنهاي قانون اساسي نمي

ماليـاتي بـه منظـور تعـديل ثـروت، در تمـامي كشـورهاي         هـاي  براي نمونـه سـاختار جـدول    ؛ندك
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دهد كه چـون كمتـر كسـي از جزئيـات      ها نشان مي اما بررسي ؛تصاعدي دارد ييافته ساختار توسعه
پـردازان ثروتمنـد    ن سيستم در نهايت بـه نفـع اقليـت ماليـات    قوانين مالياتي اطلاع دارد، عملكرد اي

هاي بهداشتي، كه انگيـزة برپـايي آنهـا نگرانـي از      و مراقبت يهاي كمك همچنين برنامه. جامعه است
شـود، در عمـل بيشـتر     هاي درماني اعلام مي ناتواني طبقات متوسط و پايين جامعه در تأمين هزينه

اولسـون،  ( كننـد  كنندگان خدمات بهداشتي و درماني را تأمين مـي  منافع متخصصان ثروتمند و عرضه

1384 :265(.  
 خبـري رالـز كـاملاً    مثلاً موضـوع حجـاب بـي    ؛توان به موارد بالا افزود نكات مهم ديگري را مي

 ؛خبري كامل روي اصول عدالت توافق كننـد  فرضي بوده و قابل تصور است كه افراد در شرايط بي
خبري كامـل فاصـله دارد و اساسـاً افـراد در موقعيـت تـدوين        ان بوكانان با بياما پرده عدم اطمين

 برآيند قـوا  باخبرند و هم ازاجتماعي  از اوضاعدانند و هم  هاي خود را مي قانون اساسي هم ويژگي
موجبـات ايجـاد عـدم     ،اتفاقات غيرمترقبه يـا بـه اشـتباه محاسـبه شـده      مواردي نظيرو  اند مطلع

كنند كه آن هم با عنايت به احتمالات گونـاگونِ شـقوقِ آتـي، توسـط افـراد       ميهم اطمينان را فرا
  . شوند محاسبه مي

بلكـه   ؛نيسـت با شرايط عدم اطمينان، ممكن تنها رسيدن به قانون اساسي منصفانه  ،در نتيجه
هـاي دينـي و فرهنگـي     هـا، هنجارهـا، آمـوزه    مواردي همچون نهادهاي غيررسمي، از قبيل ارزش

توانـد   مـي  »پسـنديم و بـالعكس   پسنديدن براي ديگران هر آنچه كه براي خـود مـي  «اصلِ  يژهو به

در ضمن با تمام اين . تر در تدوين قانون اساسي تقويت نمايد شرايط لازم را براي برخورد منصفانه
ه ك ـ هـايي  ويژگياصولاً انسان به تنهايي با  زيرا ؛توان رسيد اوصاف به وضعيتي صد در صد نيز نمي

چرا كه اطلاعات او از گذشـته، حـال و    ؛اي طراحي كند تواند قوانين صد در صد منصفانه دارد نمي
بـه عـلاوه تضـاد منـافع و     . نـد ك مـي  گيري تصميم 1آينده ناقص بوده و بر اساس عقلانيتي محدود

  .توان آن را ناديده گرفت رقابت، واقعيتي در كنار تعاون و همكاري است، كه نمي
براي عدم توانايي مذكور، آن است كه به صورت ادواري قوانين اساسي بسـياري از  شاهد مثال 

توانـد نشـانگر تغييـر     اولاً اين تغيير لزوماً حاكي از تكامل نيست بلكـه مـي  . كند كشورها تغيير مي
. شـوند  لذا فقط به خاطر افـزايش كـارايي ايـن تغييـرات اعمـال نمـي       ؛تركيب قدرت حاكمه باشد

انـد و ايـن    شود كه براي گسترش عدالت، قانون اساسي را تغيير داده ات شنيده ميهمچنين به كرّ
 طـور  بـه شد، عـدالت و انصـاف    بدان معني است كه در موقعيت سابق كه قانون اساسي تدوين مي

و اساساً قوانيني كه در هر زمان و قلمرو سياسـي خـاص، وجـود دارنـد را      كامل لحاظ نشده است
  .بخش از طريق مدل قراردادي توضيح داد ايتتوان به نحوي رض نمي

                                                 
1. Bounded Rationality 



  ... همد، شماره نظري سياستپژوهش  / 82

هاي متفاوت مردم و جوامع، به موضوع برابري و عدالت و  نكته مهم ديگر آنكه با عنايت به نگاه
  اختلافات زيادي كه در اين بين وجود دارد، لزوماً نگاه از پشت حجاب عدم اطمينان يا حتي پـرده 

 و جوامـع  هـا  گـروه  ،چرا كه ممكن اسـت افـراد   ؛هد بودخبري رالزي، لزوماً حاكي از توافق نخوا بي
گوناگون، چيز خاصي را مظهر عدالت و انصاف بداننـد كـه لزومـاً انطبـاق كامـل بـا هـم نداشـته         

نيسـت بلكـه    ؟»چرا عدالت و چرا برابري«به بيان ديگر اختلاف نظر عمده بر سر پرسش  .)14(باشند

 .اسـت  »و متغير كانوني در نظريه عـدالت  ري چه چيز؟عدالت در چه چيز و براب«اين اختلاف بر سر 

پر واضح است كه برابري برحسب يك متغير ممكن است با برابـري در مقيـاس ديگـري منطبـق     
 ؛رفـت  ها از بين مي البته اگر هر فردي كاملاً شبيه ديگري بود، يكي از علل اين ناهماهنگي. نباشد

  . كند هاي متنوع را، در ارزيابي برابري تشديد مي ونها، نياز به طرح كان اما تنوع فراگير انسان
اقتصـاددانان نهـادگرايي همچـون     از سويكه ( همچنين با عنايت به موضوع عقلانيت محدود

شناختي  نگري روان و كوته) شدهتأكيد  بر آنبرندگان نوبل اقتصادي،  ،ويليامسون و داگلاس نورث
ر نظر گـرفتن آينـده بـه طـور كامـل در ذهـن و فكـر        اساساً امكان د ،كه انسان با آن مواجه است

  .  نيستمجلس مؤسسان قانون اساسي متصور 
اي نظريـه   هـاي بنيـادين و الگوهـاي پايـه     به نظرية اقتصادي دموكراسي، كه ايده بايد بنابراين
هـايش، بـا احتيـاط     همـه شايسـتگي   با وجـود دهد،  سياسي تعميم و بسط مي فرايندقيمت را به 
تواند اين قواعد را مفروض بگيرد  زيرا يك نظريه درباره يك رژيم قانون اساسي نمي ؛ودنگريسته ش
  .)722-723: 1387رالز، ( تواند به آساني فرض كند كه از آن قواعد تبعيت خواهد شد و نيز نمي

  

  گيري نتيجه

اي ه ـ گيـري آن و ويژگـي   در اين مقاله با اشاره به كليات مكتب انتخاب عمومي و چرايي شكل
بروكراسي و دموكراسي، راه عبور از مشكلات ناشي از اقتضائات انتخاب عمومي در  ةدولت و مسئل

خبـري در انديشـه    ين حجاب بـي يو پس از تب شد مطالعهاقتصاد قانون اساسي و ويژگي اتفاق آرا 
ن مطـرح  كارايي پرده عـدم اطمينـا   زمينهرالز و اشاره به پرده عدم اطمينان بوكانان، انتقاداتي در 

مكتـب انتخـاب عمـومي، ضـرورت     از سـوي  در اين چارچوب هر چند مباحث مطرح شده . گرديد
 كرده؛و اهميت توجه به تدوين قوانين اساسي را برجسته  توجه به نهادها و قواعد قانوني را نمايان

تبيـين   اما با انتقاداتي كه راجع به عدم امكان نگرش كاملاً منصفانه در مقام تدوين قانون اساسـي 
هـاي دولتمـردان و    شد و عدم امكان قانون اساسي منصفانة مفروض، در جلوگيري از سوء استفاده

توان بـا اسـتفاده    ، مي3و انتخاب معكوس 2، مخاطرات اخلاقي1بروز مسائلي از قبيل سواري رايگان

                                                 
1. Free Rider 

2. Moral Hazard 

3. Adverse Selection 
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ت از علوم شناختي و بررسي نحوه عملكرد ذهن و مغز آدمي از يكسو نسـبت بـه آمـوزش و تربي ـ   
هاي هنجـاري، فرهنگـي، دينـي،     ها كوشيد، و از سوي ديگر با مطالعه و دقت در آموزه بهتر انسان

ويليامسـون،  ( انساني و اخلاقي مورد اجماع يك جامعه، كه بسترساز قوانين و مقررات اساسـي بـوده  

تـدوين و   كننـد، زمينـة   و به صورت غيررسمي حدود و ثغور رفتارها را مشـخص مـي   )599 :2000
   .تر را فراهم كرد حقق قوانين اساسي منصفانهت

  

  نوشت پي

هاي رفاهي هشت امر خوردن، آشاميدن، خواب، استراحت، پوشـاك، مسـكن، غريـزه     منظور از جنبه .1
  .استجنسي و تفرّج 

   .هاي اجتماعي، عدالت، آزادي ، نظم، امنيت و برابري است معمولاً منظور از آرمان. 2
ة تفاوت تئوري انتخاب عمومي و مالية عمومي سنتي لازم است كـه اولـي بـراي    ذكر اين نكته دربار. 3

فعــل و انفعــالات نهــادي بغرنجــي كــه در داخــل بخــش سياســي جريــان دارد، توضــيح جديــد و 
جـزء   ،كند كه هر دو ها و مخارج عمومي بحث مي ومي دربارة مالياتددهد و  اي ارائه مي كننده قانع

  .ندهستتر سياسي تابع آن  اي كوچكهاي دولت يا واحده فعاليت
و غبار فراموشي تنها پس بودند  توجه بيش از نيم قرن بي ،آثار اين دانشمندبه علت اصلي اينكه چرا . 4

از جنگ جهاني دوم از چهره آن زدوده شد، ممكن است مربوط به محيط فكـري حـاكم، از جملـه    
ي مكتب بنتام و نيز تسـلط فلسـفة   يگرا وضع نسبتاً راكد اقتصاد سياسي كلاسيك، شيوع مطلوبيت

  .باشدگرا  سياسي آرمان
كنـد بلكـه    هايي را در بازار، انكـار نمـي   روشن است كه انتخاب عمومي، اقتصاد رفاه و وجود نارسايي. 5

  .گيري لزوم اقدام تصحيحي دولت بدون قيد و شرط است شود، نتيجه آنچه مردود مي
اسـت كـه بـا اسـتفاده از ابزارهـاي كنترلـي ذيـل        » ن اطلاعـاتي عدم تقار«أ قدرت بوروكراتيك منش. 6

عوامـل   .4وفـاداري يـا اعتمـاد،     .3رقابـت،   .2قـدرت و اختيـارات،    .1: توان آن را كنترل كـرد  مي
  .انگيزشي

  در اين رابطه نيس كنن . 7
)Niskanen, W. A., Bureaucracy and Representative Government, 1971 

Chicago: Aldine Atlerton, (هاي مدير دولتـي   گويد، ممكن است موارد ذيل وارد انگيزه مي
. 6اختيـار تفـويض مناصـب بـه نزديكـان      . 5قـدرت  . 4شـهرت  . 3مزاياي مقـام  . 2حقوق  .1:شود

رضـايت از  . 8 رضايت از اعمال تغييرات دلخواه بـدون مشـكل  . 7محصول ادارة تحت مسئوليت او 
تـوان تـابع مثبـت     جز دوتـاي آخـر را مـي   به تمام موارد فوق  كه ؛مديريت ادارة خود بدون مشكل

تمـدن  (به بـالاترين حـد برسـاند    تا بودجه كل اداره را  كند ميپس وي تلاش . بودجه اداره دانست

  .)129 :1389جهرمي، 
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8 .گيري جمعـي   هاي خارجي تصميم ، هزينه)درصدي 100اكثريت (ي با التزام به اجماع در حالت حد
  .اي تمام خواهد شد ها به ضرر عده گيري ً بيشتر تصميم         اصولا زيرا ؛ودصفر خواهد ب

نهادهاي رسمي : سطح دو ؛ها ها، دين و فرهنگ نهادهاي غيررسمي شامل هنجارها، ارزش: سطح يك. 9
بازار نئوكلاسيكي : سطح چهار ؛تدبير امور و نحوه اجراي قوانين: سطح سه ؛شامل قوانين و مقررات

اين چهار سطح كه به ترتيب در ذيل يكديگر . دهد ها را نشان مي ه عملكرد بازار و تخصيصكه نحو
دهد كـه   همچنين ويليامسون نشان مي .و از آنها تأثيرپذيرندهستند بر سطوح پسين خود اثرگذار 

در سـطح دوم  . كشـد  سال طـول مـي   1000تا  100تغييرات خيلي كند بوده و بين  ،در سطح يك
و در سـطح  دهـد   رخ ميسال  10تا 1سال و در سطح سوم تغييرات بين  100تا  10 تغييرات بين

به علاوه نهادهاي رسمي در سـطح يـك، نـوع و    . كند اي بروز مي چهارم تغييرات دم به دم و لحظه
به نوعي كه قوانين اساسي برگرفته نشده . كنند شكل نهادهاي رسمي را در سطح دوم مشخص مي

  .اي بيش نخواهند بود ول در مرحله عمل كاغذ پارهو نامتناسب با سطح ا
  .1987بوكانان، . ك.ر. 10
  .1385، پاسباني صومعه. ك.ر. 11
  .1387، رالز، جان .ك.ر. 12
در عقلايـي بـودن عنصـر عموميـت وجـود دارد و در      . بين عقلانيت و عقلايي بـودن تفـاوت اسـت   . 13

  .است عقلانيت منافع شخصي و فردي مطرح
  .1383، صومعه پاسباني و دگردا. ك.ر. 14
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  .6و 5شمارة  ،جانبه همهتحول 
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  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
، جـان  نهاي عدالت آمارتياس ـ مقايسه متغير كانوني در نظريه« )1383(پاسباني صومعه  ابوالفضل ويداالله ، دادگر

  .زمستان، 2ه و اقتصاد، شماره جامع: در، »رالز و سيد محمد باقر صدر

  .عرفان ثابتي، تهران، ققنوسترجمة ، انصاف ةبه مثاب عدالت )1383( رالز، جان
  .بحراني، تهران، پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي و نظريه عدالت، سروريان )1387( رالز، جان

  .تيموري، تهران، نشر ني هللا بحبيترجمة اصول اقتصاد سياسي و ماليات ستاني،  )1374( ريكاردو، ديويد
كتـاب   و كنـدوكاو نشـر  پور، تهران،  هرمز همايون و وحيد محموديترجمة انديشه عدالت،  )1390( سن، آمارتيا
  .روشن
  .حسن فشاركي، تهران، كارنامهترجمة برابري و آزادي،  )1379( سن، آمارتيا

ين، ي ـماهنامه آ :در، »متفكر آزاديخواه قرن بيستمهاي آلمان ويلهم روپكه  نئوليبرال« )1385( صمدي، سيدهادي

  .12و  11شماره 
  .7 ص ،12و  11ماهنامه آيين، شماره : در »تأملات ايراني؛ جامعه جنبشي« )1386( كاظمي، عباس

سـازمان   ،محمـد خضـري، تهـران    و محسـن رنـاني  ترجمـة  درك دموكراسـي،   )1385( گانينگ، جيمز پاتريك
   .مديريت

، 2و1فـر، جلـد    ابراهيمـي  يـداالله  و مسعود محمـدي ترجمة  عمل، ماليه عمومي در تئوري و )1384( ماسگريوها
  .ريزي كشور تهران، سازمان مديريت و برنامه

 .12و  11ماهنامه آيين، شماره : در، »انسان مدرن و انديشه پيشرفت« )1385( ملكيان، مصطفي

  .نامهدر هواي حق و عدالت، تهران، كار )1381( موحد، محمد علي
. ام و ويليام اچ مكلينگ، رونالدو ينتروب، جيمز ام بوكانان، آنتوني داونز، جي مـارك رمـزي   ،جنسن ،ميچل سي

 ،يوسـفيان علـي   و قاسـمي محمد جسمي، يوسف و تدوين ترجمة  نظريه انتخاب عمومي، )1384(اولسون 
  .هاي مجلس مركز پژوهش ،تهران

، اقتصاد سياسي تحول همه جانبـه،  منيؤفرشاد مترجمة  ،و توسعه اقتصاد نهادي نوين  )1385( داگلاس ،نورث
  .، تابستان1شماره

دادگر و همكاران، تهران، مؤسسـه  ترجمة تجزيه و تحليل اقتصادي و فلسفة اخلاق،  )1386( هازمن، مك فرسن
  .تحقيقات و توسعه علوم انساني
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